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  :   چكيده

. براي ايرانيان ماجرايي به بلندي روزگاران است) ص(دوستداري اهل بيت پيامبر 
عشقي است كه تا قيام قيامت رنگ خاموشي نخواهد ديد و هر جا كه بهانه اي و 

 از اين روي .مجالي براي عرضه بيابد ، با تمام قامت خويش جلوه گري مي كند 
هركس اندكي در زندگي ما تأمل كند مظاهر اين ايمان و ارادت را در نامگذاري ها ، 

امام هشتم ) ص(در ميان فرزندان رسول خدا . باز خواهد يافت.... شادي ها ، غم ها و
. بيش از هزار سال است كه مهمان سرزمين ايران و پناهگاه ايرانيان است)  ع(شيعيان

با وي در ميان نهاده و شاديهاشان را با وي قسمت كرده اند ؛ هرگاه كه درد هايشان را 
اين . توفيقي داشته اند به زيارتش شتافته و بر آستان بلندش عرض ارادت كرده اند 

ايمان عشق و ارادت در هنر ايرانيان و خصوصا شعر فارسي كه جان مايه آنان بوده 
ي از اين فضيلت بزرگ را از آغاز شعر جلوه گر است و اين نوشتار مي كوشد تا اندك

  .فارسي تا روزگار جامي باز نمايد
  
  :كلمات كليدي 

  .امام رضا ، شعر فارسي، سنايي ، اهل بيت ، ذوالفقار شرواني ، جامي             
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  مقدمه   
، امام هشتم شيعيان جهان ، به روايـت تـاريخ در طليعـه              )ع(ابوالحسن علي بن موسي الرضا    

اندك زماني وجود نازنينش مهمان خراسان بـود        . به سرزمين ايران پاي نهاد    . ق. م ه سده سو 
و پس از شهادت جسمش در خاك و عشقش در جان مردمان اين سرزمين جاي گرفت تـا                  

از آن تاريخ تاكنون زندگي مـردم       .سرمايه دنيا و آخرت ايرانيان و سبب سرفرازي آنان باشد         
ر از عشق ، ارادت و دوستداري اين امام همـام اسـت كـه               مسلمان فارسي زبان ايراني سرشا    

توان آن را در حيات عامه و خاصه مشاهده         ن ابراز داشته اند و مي     آن را به جلوه هاي گوناگو     
نامگذاري فرزندان به نامهاي مقدس ايشان ،زيارت حرم مطهرآن امام بزرگوار، اعتكاف            .كرد

 اهدايي مردم، تنها اندكي از اين علاقـه  و مجاورت در جوار مقدسشان، نذورات و موقوفات      
زند اما اين تنها يـك روي سـكه اسـت ؛            وي موج مي  بيكران است كه در جان شيعيان شيفته        

ي ايرانـي   روي ديگر آن هنر و ادب ايران زمين است كه جلوه گاه روح زيبا ومعنويت دلارا               
ا ، نوحه ها و تعزيه ها       هق اين ارادت را در شعرها ، نقاشي       توان عم است؛ در اين سوي نيز مي     

مشاهده كرد؛ كاري كه صاحبان فضل و فضيلت بدان پناه برده تا به ساحت سلطان خراسان                
  .عرض بندگي كنند

، شعر تا قرنها و شايد تا روزگار        داردمتفاوت  جايگاهي  در ميان هنرهايي كه برشمرديم شعر       
ان را از   داد و دانش ، نامحرم ـ    ما همواره از هنرهاي فاخر به حساب مي آمده كه نياز به استع            

داشته است و اگر در روزگاراني هم يكي از اين دو در نزد بعضي           حضور در حريم آن باز مي     
از كسان اندكي كاستي گرفته باز هم مجال آنقدر گسترده نبوده است كـه هـر نـااهلي را در                    

             ثلَ شعر براي ايرانيان  مثـَل آب و هـوا و       اين حوزه مجال عرض اندام باشد؛ از سوي ديگرم
قرار آنها بـيش    ت با روح بي   غذاست؛ برايشان بدون آن امكان زيستن نيست و شايد بتوان گف          

مـي  آنان در شعر از همة آنچـه كـه دارنـد و ندارنـد سـخن                 .از ساير هنرها سر آشنايي دارد     
گـشايند؛ از  گويند؛ با آن مناجات و دعا ميكنند؛  عشق ميورزند و زبان به ستايش محبوب مي     

نـد و غمگـسار   گوينـد؛ غـم دل بـاز مي   كنوزگـــــار و سرنوشت و نابسامانيهايش گلـه مي       ر
ا زبان در دنياي خيال به آنچه ميخواهند، ميرسند و يا از آنچه نميخواهنـد، روي          جويند و ب  مي

ين در سـتايش و     گردانند وبي سبب نيست كه سلطان شاعران عارف، مولانا جـلال الـد            برمي
  :دگويتأثير سخن چنين مي
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عـــالمي را يـــك ســـخن ويـــران كنـــد 
  

ــد     ــيران كنــ ــرده را شــ ــان مــ  1روبهــ
  

طلبند ، دست مي يابند؛ گاه با تيغ زبـان خانمـان دشـمن بـه بـاد                  شاعران با زبان به آنچه مي      
دهند و گاه با گوهر لسان چنان اظهار محبت و تبعيت و صداقت كنند كه خـرد از ديـدن و                     

اين حال را آشكارا مي تـوان در نـزد          .رانگشت بخايد شنيدنش به شگفت آيد و به تعجب س       
سـخن از   : شاعران مسلمان مشاهده كرد هنگامي كه سخن از معتقداتشان به ميان مـي آ يـد               

رفتار را حتي در نزد سخنوراني      اين  ). ع(و ائمه معصومين  ) ص(خداوند متعال ، پيامبر اكرم      
به مدح اميران و شاهان  گشوده و در         توان ديد كه خواه از سر راستي يا به ناخواست زبان            مي

سخن گفتن از امام هشتم ، حضرت امام رضـا          . خصال واقعي يا فرضي آنان سخن گفته اند       
نيز بدين گونه است ؛ شاعران مسلمان چه اهل سنت و جماعت بوده و چه بـه مـذهب               ) ع(

 گفتـه انـد     شيعه گرايش داشته، همواره از ايشان به زبان تكريم و بزرگواري و احترام سخن             
ومراتب فضل و فضيلت آن نادره دوران را به زبـان شـعر سـتوده وارادت خـويش را ابـراز                     

آنچه در  ادامه اين نوشتارخواهد آمد  گواه صادقي بر مدعايي است كه به اجمال                .داشته اند   
  .از آن سخن گفتيم

ا آنكه ريـشه    گيرد؛ شعري كه ب   در ايران بزرگ رونق مي    . ق. سوم ه  شعر فارسي از آغاز قرن      
در پيش از اسلام دارد اما هم در شكل و هم در معنا از زبان عربي ؛ يعني ،زبان قرآن كـريم                      
و سنت نبوي و معارف اسلامي تأثير مي پـذيرد و سـخن گفـتن از خـدا ، اسـلام ، قـرآن ،                

ست كه در طي ايـن       فتح باب ديوان و دفتر هر شاعري       )ع(و ياران وي و امامان    ) ص(رسول  
ايـن  .باليـده اسـت   رن دراين سرزمين چشم به جهان گـشوده و درگوشـه وكنـار آن               يازده ق 

فرقـي  . تواند غزنين باشد يا اران ، شيراز باشد يا خراسان ، يزد باشد يـا اصـفهان                رستنگاه مي 
نمي كند كلام شاعر بيانگر احساسات وي و احساسات هزاران مؤمن معتقدي است كه اگـر                

  .هاي آنهاستيدن شعر يا خواندنش از دل مشغوليخود توان شاعري ندارند اما شن
ر د) ع(توان گفت كه از عمر هزار و صدسـاله شـعر پارسـي ، امـام رضـا                   ي كلي مي  در نگاه 

 ـ    دليل همـين گـستردگي نمونـه هـا بايـد مطالعـه در ايـن        نهصد سال از آن حضور دارد و ب
ره اي چهارصدسـاله    موضوع را به چند مرحله تقسيم نمود كه  نوشتار حاضرتنها ناظر به دو             
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 ، بقيه ادوار نيز بايد به شكل مرحله اي مورد بررسي قـرار              از سنايي تا جامي   است ؛يعني ،    
ه شـعر فارسـي دو      درآين ـ) ع(گيرد؛ از سوي ديگر بايد توجه كنيم كه  سيماي شاه خراسـان            

  :كند گونه جلوه گري مي
و ) ع(ت  بزرگي و كمال امام       اي كه از  خلال آن اشار       گونهب،  اشاره به نام مقدس ايشان       -1

 .ارادت و علاقه شاعر  هويداست
ستايش وجود مقدس ايشان يا تربت مباركشان به شـكل  آشـكار كـه نـشان از ايمـان                     - 2

 .است) ص(گوينده و مراتب باور و عشق او به اين سلاله رسول خدا
سـال  ارسـي را    و آغاز تقريبي شعر ف    . ق. ه 203 سالرا  ) ع( تاريخ شهادت امام رضا      مورخان

غريـب   تا آنگاه كه اولـين سـخن مـستدل از            نيمة قرن سوم  از آغاز   . ندنكتعيين مي . ق. ه 250
 سال انتطار كشيد، هرچند كـه       دويست بيش از ميان مي آيد بايد     در شعر فارسي ب   ) ع(الغربا  

ا را با چـون چـراي بـسيار همـراه            پذيرفتن آنه  ،توان يافت كه فقدان منابع    ات مي بعضي اشار 
ازد يا اشاراتي بوده است كه حوادث روزگار آنها را نابود ساخته و يا تـاكنون از چـشم                   سمي

سخن سنجاني كه به نام آنها اشاره خواهيم كرد كـساني هـستند             . محققان پنهان مانده است     
  .زيور يافته است) ع(كه شعرشان به نام امام ثامن ضامن 

  
  حكيم سنايي غزنوي   

 در ديوان حكيم سـنايي    ) ع(پيشگاه ملائك آستان سلطان توس    قديم ترين عرض ارادت به       
  : با مطلع1شود؛ سنايي در  قصيده ايديده مي.) ق. ه529 -467(غزنوي

ديـــن را حرمـــي اســـت در خراســـان 
  

ــان     ــشر آســ ــه محــ ــورا بــ ــوار تــ  دشــ
  

 شود زبان به بيان فضايل آن بزرگوار گـشوده    خن گفتن از حرم حضرت رضا آغاز مي       كه با س  
م زدن بـه نـام وي و معجـزه اي از            به برخي از وقايع حيات وي مانند سفر به خراسـان، در           

  :كندمعجزات وي اشاره مي
ــزدان    از معجزهــــــاي شــــــرع احمــــــد  ــن يـــــ ــاي ديـــــ  از حجتهـــــ

                                                 
و خاندان نبوت در ) ع(حضرت امام علي بن موسي الرضا «  جناب آقاي دكتر محمود مهدوي دامغاني در مقاله اي با عنوان- 1

       38   ، شماره   1356، سال مجله نامه آستان قدس . ندبه اين قصيده اشارت فرموده ا» آثار سنايي
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همــــواره رهــــش مــــسير حاجــــت 
ــي ز   ــر آدم ــه پ ــون كعب ــاي  چ ــر ج ه

هــــم فــــر فرشــــته كــــرده جلــــوه 
از رفعــــــت او حــــــريم مــــــشهد 
ــش  ــران راهــــ ــت زايــــ از حرمــــ
ــن  ــا درو تـــــ ــاتم انبيـــــ از خـــــ

  شـــــرطهاي توحيـــــد ةاز جملـــــ
 زيــــــن معنــــــي زاد در مدينــــــه 
در عهـــــده موســـــي آل جعفـــــر 
مهـــرش ســـبب نجـــات و توفيـــق 
ــام او درم زد  ــه نــ ــأمون چــــو بــ مــ
ــه  ــر خليفــ ــام هــ ــه نــ زرســــت بــ
 بـــي نـــام رضـــا هميـــشه بـــي نـــام 
ــد  ــو پيونـ ــا تـ ــرده بـ ــأمون كـ اي مـ
ــد  ــسته پيونــ ــدت گســ ــن پيونــ ايــ
ــسند  ــير مـ ــكل شـ ــو شـ ــر تـ از بهـ
آن را كـــه زپـــيش تخـــت مـــأمون 
      يــــــا درد جهــــــود منكــــــرش را 

ــران   ــشير غفــــ ــته درش مــــ  پيوســــ
ــان   ــته هزمـ ــر از فرشـ ــرش پـ ــون عـ  چـ
ــولان  ــه جــ ــي درو بــ ــم روح وصــ  هــ

ــان  ــريف بنيــــ ــت او شــــ  ...از هيبــــ
ــان   ــر بيابـــ ــداي هـــ ــردوس فـــ  ..فـــ
 از ســـــــيد اوصـــــــيا در او جـــــــان
 از حاصـــــــل اصـــــــلهاي ايمـــــــان

ــان  ــرده در خراســ ــوي كــ  ...ايــــن دعــ
ــران    ــي آل عمــ ــصمت موســ ــا عــ  بــ
 كيـــــنش مـــــدد هـــــلاك وخـــــذلان

ــم درم زان  ــزود هــــ ــر زر بفــــ  ...بــــ
 سيمــست بــه ضــرب خــان و  خاقــان     

 ...نابـــي شـــأن رضـــا هميـــشه بـــي شـــ
ــا  ــسته بــ ــزد بــ ــان وي ايــ ــو پيمــ   تــ

ــن  ــه دامـــــ ــت گرفتـــــ  وان پيمانـــــ
 درنـــده شـــده بـــه چنـــگ و دنـــدان    
 برهــــان تــــو خوانــــده بــــود بهتــــان 
 اقــــرار دو شــــير ســــاخت درمــــان   

  

در بحـر هـزج     ) فعـولن ( بيت دارد و با وزن عروضي مفعول مفاعلن مفاعيـل          38اين قصيده   
ي يان م قصيده با ابيات زير پا    . مسدس اخرب مقبوض مقصور يا محذوف سروده شده است        

دهد شاعر بيتي در ستايش مولاي موتقيان سروده و اينك آن بيت            يابد بگونه اي كه نشان مي     
  :ر اين قصيده تكرار مي كنددرا 

 انـــــدر پـــــدرت وصـــــي احمـــــد
ــصيده  ــن قـ ــدر ايـ ــنم انـ ــضمين كـ تـ
اي كــين تــو كفــر و مهــرت ايمــان 
ــت  ــو زدم دســ ــر تــ ــن مهــ در دامــ

 بيتـــي اســـت مـــرا بـــه حـــسب امكـــان  
ــوان    ــت نتــ ــت فروگذاشــ ــاين بيــ  كــ
ــسلمان   ــافر از مــ ــو كــ ــه تــ ــدا بــ  پيــ
ــان   ــردم گريبــــ ــر نگيــــ ــا كفــــ تــــ
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ــت  ــي راسـ ــان علـ ــك امـ ــدر ملـ انـ
  

 1دل در غـــــم غربـــــت تـــــو بريـــــان
  

نخـست در   : اشـاره دارد  ) ع(حكيم سنايي در دو جاي ديگر نيز به نـام مقـدس امـام رضـا                 
  :ت با مطلعقصيده اي كه در آن دريغا گوي نا اهلي روزگار اس

جهـــان پـــردرد مـــي بيـــنم دوا كـــو؟ 
ــي ترســي شــب و روز  ور از دوزخ هم
بهـــشت عـــدن را بتـــوان خريـــدن 

  

 دل خوبـــــان عـــــالم را وفـــــا كـــــو؟  
 دلــت پــردرد و رخ چــون كهربــا كــو؟    

ــو؟    ــا ك ــف به ــه را در ك ــيكن خواج  ...ول
  

 فعولن در بحر هزج مـسدس        بيت دارد و با وزن مفاعيلن مفاعيلن       بيست و پنج    اين قصيده   
ابيات ابتداي قصيده چنان كه مي بينيم  به بيان مـسائلي چـون              . محذوف سروده شده است     

بيت نهـم بـه سـتايش       بهشت ، دوزخ ، خرد و بهاي و مقدارهريك اختصاص مي يابد و از               
  :مي كشد) ع(پردازد و سلسله اين ستايشها به نام امام رضامي)ص(رسول خدا 

لم پــر يتيمــست سراســر جملــه عــا   
ــت  ــر زشيرس ــالم پ ــه ع ــر جمل سراس
ــد  ــر زناننـ ــالم پـ ــه عـ ــر جملـ سراسـ
ــت  ــر شهيدس ــالم پ ــه ع ــر جمل سراس
سراســـر جملـــه عـــالم پـــر امامـــست 

  

 يتيمــي در عــرب چــون مــصطفي كــو      
ــو    ــخا ك ــا س ــدر ب ــو حي ــيري چ ــي ش  ول
ــو    ــسا كـ ــه خيرالنـ ــون فاطمـ ــي چـ  زنـ

ــون   ــهيدي چـ ــو شـ ــربلا كـ ــسين كـ  حـ
ــو     ــا ك ــي الرض ــي موس ــون عل ــامي چ  ام

  

موسـي  اشاره نمي كند و با سـتايش        ) ع(جالب اينكه پس ازاين بيت به نام ديگري از امامان         
  :گيرد سخن را پي مي) ع(كليم االله 

ــرد اســت  ــر زم ــالم پ ــه ع سراســر جمل
سراسر جملـه عـالم پـر حـديث اسـت 
سراســر جملــه عــالم پــر زعــشق اســت 

  

ــو      ــصا ك ــا ع ــي ب ــو موس ــردي چ ــي م  ول
 حـــديثي چـــون حـــديث مـــصطفي كـــو

 ...ولـــي عـــشق حقيقـــي بـــا خـــدا كـــو 
  

مقطع شعر نيز تعريف شاعر است از نورانيت خويش  و تعريضي به شـاعراني كـه خـود را                    
  :همانند او مي انگارند مفهومي كه شايد حاصل تكرار كلمه سنا و بازي با آن است 

ــود    ــرد خـ ــوان كـ ــام بتـ ــنايي نـ را سـ
  

 ــ   ــون سنائيـ ــيكن چـ ــو ولـ ــنا كـ  2شان سـ
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شود در در ديوان سـنايي روشـن مي ـ  ) ع( رضا آخرين باري كه چشم به جمال ديدن نام امام        
در بيان مراتب ايقان و مشارب عرفـان و تخلـص بـه نـام               « مقطع قصيده اي است با عنوان       

در بحـر هـزج      با وزن مفاعيلن   بيتي كه    پنجاه و چهار    اين قصيده   » امين الدين رازي فرمايد   
  :شود بيت آغاز ميمثمن سالم سروده شده است با اين

 در ميدان  گوي شد گم كه دل اي زدست چوگان بنه
  

 چه خيزد گوي تنهـايي زدن در پـيش نـامردان            
  

. محتواي قصيده دعوت به ترك خويش است و رضا بـه تقـدير و زيـستن در سـايه ايمـان                    
كند و براي نمونـه معـراج محمـد         سرنوشت انبيا استشهاد مي   خويش به   اوبراي اثبات سخن    

داند؛ تك تك بيتها حاوي نكته هاي عرفاني است كه اشاره بـه              را  حاصل بيخودي مي     )ص(
آن خارج از عهده اين مقال است اما ابيات پاياني حاوي همان نكته است كه بـدان اشـارت                   

  :ندين؛ سه بيت پاياني چن)ع(ام هشتمشد؛ يعني، نام مقدس ام
  يك دم خود مرغان با كه اين سنايي اي راهست چه

 مگر زآواز مرغانت نداند كس جز ايـن سـيد         
 ي كــو را رضــا گوينــد در دنيــاامينــي رهــرو

  

  بلا خواهي تو بي امكان جويي، و جان گويي خبر  
 كه فخر اهل ري اويست و تاج صدر اصـفاهان         

  1مصطفي همخوان با او و حشر در رضا راضي از او
  

در آخرين مصراع كه رضايت او در محـشر سـبب نجـات آدمـي               » رضا  «ه گمان نگارنده     ب
همراه شـود احتمـالا كـسي نيـست جـز           ) ص(است و آن منزلت دارد كه نامش با مصطفي          

كه سنايي در قصايد پيش گفته نيز به نامش         ) ع(و امام هشتم شيعيان   ) ص(فرزند رسول خدا  
  . عنايتي خاص دارد

  
  قاني شروانيافضل الدين خا   

سـد شـاعري كـه سـنايي را بوحنيفـه           رمي. ) ق.ه795-720( پس از سنايي نوبت به خاقـاني      
خواند و خويش را شافعي روزگار  و سنايي براي وي شاعري است چنان سـترگ كـه در                 مي

نگرد و بر سـر دوسـتداريش از         به چشم بزرگي و دانش و اهليت مي        تمام حيات خويش بدو   
 وطواط با وجـود مكاتبات شعـري و ستايش دو جانبــه  روي            دوستي كسـاني چون رشيد   
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خاقاني نيز مانند سلف خويش حكيم سنايي در سه جاي از سخن خويش به نـام                . گرداندمي
  :نخست در قصيده اي است با مطلع. اشاره دارد) ع(مبارك امام ثامن و ضامن آهو 

            از چه رو سوي خراسان شدنم نگذارند      

ــدليبم     بـــه گلـــستان شـــدنم نگذارنـــد عنـ
  

 ـ        اين قصيده كه آشناي اهل ادب فارسي ا        سوي سـرزمين   ست بيانگر علاقه شاعر بـه رفـتن ب
خراسان و ديدار از آن ارض ميمون و زيستن در آن و شـايد هـم بهـره منـدي از عطايـاي                       

 بيـت داردو بـا وزن       پنجـاه اين قـصيده    . ملوك خراسان است كه به بخشندگي مثل بوده اند        
سروده شده است؛   ) مقصور( تن فعلاتن فعلاتن فع لن در بحر رمل مثمن مخبون اصلم            فعلا

گوييا شاعر به قصد خراسان از شروان خارج شده و به ري رسيده است امـا اكنـون مجـال                    
گذشتن از ري را نمي يابد، ظاهراً شروانشاهان به مصلحت خويش نمي بينند كه اين نـادره                 

شـاعر در خـلال   .پاي به خراسان و در بار ملوك آن سامان نهد    گوي دوران و ستايشگر آنان      
  :سرايدام چنين مي سياين قصيده كه همه گله مندي از اين ممانعت است در بيت 

            روضه پاك رضا ديدن اگر عصيان اسـت       

ــد      ــدنم نگذارن ــصيان ش ــر ره ع ــايد ار ب  ش
  

كـه نـشان از تكـريم و    ) ع(ا خاقاني ضمن بيان اشتياق خويشتن به زيارت مرقـد امـام رض ـ   
انه در نظر شاعر دارد و ستايش مقام آن بزرگوار خواهد بود، به زبـان شـاعر               ) ع(تعظيم امام   

را نافرماني ميخواننـد ؛ بـر       ) ع(حرم امام هشتم  داند كه زيارت    بازدارندگان خود را كساني مي    
ده همـه بيـان اشـتياق       محتـواي قـصي   . كندرد و نهان از كار آنان انتقاد مي       گيكار آنان خرده مي   

هاي ني فاخر و آراسته به انواع اشـارت       شاعر است و گله مندي از مانعان اين سفر البته در زبا           
بيتهاي پاياني  .  قرآني و ديني و اساطيري و علمي كه تنها  ازسخنوري چون او ساخته است              

 ـ                      ه شكواي شاعر است از بندي شدن در ري كه نه اورا مجال رفـتن بـه خراسـان اسـت و ن
بازگشت به تبريز و او ناچار است كه هرچه اندوخته است  بدانان رشوت دهد تا راه رفـت                   

  :يا بازگشت را بر او بگشايند
گير فرمـان ندهنـدم بـه خراسـان رفـتن 
زپي آن كه دو جـا مكتـب و دكـان دارم 
هرچه اندوختم اين طايفه را رشوه دهـم 

ــد       ــدنم نگذارن ــان ش ــه فرم ــز ب ــاز تبري  ب
 نه به مكتب نـه بـه دكـان شـدنم نگذارنـد            
ــد   ــدنم نگذارن ــان ش ــه در راه گروگ ــو ك  ب
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ــرا طعمــه ــاگزير اســت م  مــوران دادن ن
  

 1گرنه موران به سر خـوان شـدنم نگذارنـد         
  

گويد باز هم در قصيده اي اسـت كـه در حـال             مي كه خاقاني از امام رضا سخن مي       جاي دو 
 بيتي كـه از     بيست و نه   اشتياق سفر خراسان سروده است اين قصيده         بيماري درشهر ري در   

از قصايد بي نظير زبان فارسي تا روزگار شاعر است با وزن فعلاتن             » انشاءاالله«جهت رديف   
مطلع شعر  . سروده شده است  ) محذوف  ( فعلاتن فع لن در بحر رمل مسدس مخبون اصلم          

   شاءاالله        اين ره آسان شوم انشاء االلهبه خراسان شوم ان:               چنين است
 محتواي شعر قصه عشق و اشتياق شاعر است كه در زباني استوارآن را سروده و  با دانشي                  
بسيار از حوزه هاي گوناگون و صورخيالي مناسب همراه كرده است؛ بيتهاي پاياني سـتايش       

آن كند تـا خـود نيـز شـبه رضـوان             ، روضه او را به بهشتي مانند مي        است) ع(حضرت رضا   
خواهد كه در اطراف حرم مقدس و در طواف آن مانند پروانـه كـه               بهشت باشد و از خدا مي     

  :گردد) ع(عاشق شمع و مست چرخيدن در اطراف اوست، مست جولان حرم امام رضا 
ــوس  ــت ت ــنم ني ــصه ك ــد رخ گرده
ــا  ــصوم رضـ ــه معـ ــر روضـ ــر سـ بـ

ــو پ  ــه چ ــرد آن روض ــمع گ ــه ش روان
  

ــاء االله    ــادان شــــوم ان شــ  خــــوش و شــ
 شـــــبه رضـــــوان شـــــوم ان شـــــاء االله
ــاء االله   ــوم ان شــ ــولان شــ ــست جــ  2مــ

  

شود در طي يك رباعي است      در ديوان خاقاني ديده مي    ) ع(تمينآخرين باري كه نام امام هش     
ن يافـت و    كه ظاهراً در ستايش از كسي سروده شده كه ديگر  همانند او در دانش نمي تـوا                 

شاعر مقام او را چنان بزرگ مي انگاشته كه در زبان شـاعرانه خـويش او را بـه سـه تـن از                        
  :مانند كرده است)  ع(امام سجاد و امام باقر و امام رضا : امامان شيعه عليهم السلام

كو آنكه به پرهيز و به توفيـق و سـداد 
ــلاد  ــه ب ــون ب ــار دانــش اكن ــر عي               از به

ــم رضــا     ــود و ه ــاقر ب ــم ب ــجادو ه ــم س  ه
ــاد     ــو نق ــك و ك ــو مح ــيرفي و ك ــو ص  3ك

  

  
  :سيد ذوالفقار شرواني   
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بعد از خاقاني نوبت به شاعري ديگر از بلاد شروان مي رسد كه در حدود صد سال پس از                   
ايـن شـاعر    . خاقاني در تبريز وفات يافته و در مقبره الشعرا تبريز به خاك سپرده شده است              

از شاعران نامدار و تواناي قرن هفـتم اسـت كـه             ) 690وقات بعد از    (والفقار شرواني سيد ذ 
كـه  » مفـاتيح الكـلام و مـدايح الكـرام        « شهرت وي در نظم قصيده اي است مصنوع با نـام            

اين شاعركه ظاهرا خود از خاندان رسول است، نيـز          . حاوي انواع صنايع و توشيحات است     
او در تركيب بندي هفـت بنـدي كـه عـدد ابيـات آن بـه                 . ستا) ع(از ارادتمندان امام رضا     

وزن ايـن   : شود زبان به ستايش سـلطان خراسـان گـشوده اسـت           شش بيت بالغ مي    شصت و 
است؛ ) محذوف(تركيب بند فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات و بحر آن رمل مثمن مقصور           

  :1بند آغاز اين شعر چنين است
ــروي  ــيان را آب ــتانت قدس ــاك آس  اي زخ

 جان افـزاي تـو     باد از بهشت چون خاك  ردهب
 دست فراشـانت زآبـروي خـاك درگهـت        

 آب خـويش   و جـاه  جمله با حضرتت ازاي در
 از آن  اسـت  معمور پناه بيت  سقف مرفوعت 

زمان روح الامـين  در جوار خاك پاكت هر    
 طــوبي پــرورت انــدر ظــل ســاكنان ســدره

مي از صـفاي ركـن تـو كعبه گر يابد نسي   
را مقصد حريم توست ليـك       طالب مقصود 

                                   درمانش تويي  است دردي عاشق حق را اگر   

 دارالجنان را رنگ و بوي     ات وز نسيم روضه    
  جــاه آب خــضر و نــار موســوي را آبــروي

  كوثر و تسنيم را بر سنگ حيرت زد سـبوي         

  يرت زد سبوي  بر سنگ ح   را چشمه خورشيد 

گردون برد گوي    ميدان از چوگان شكلت  طاق
  بشوي حيوان چشمه از دست كه گويد با خضر 

 در گفتگـوي   طرب از گاه ، بي زبان  زدهشت گه
دم از اركان او خيزد هزاران هاي و هوي          هر

 جوي و جست زيادت گردد هردمش بيابد چون
 طالب دين را اگر راهي است پايانش تويي        

  
  

و بيـان مكـارم او  از منظرهـاي گونـاگون            ) ص( هفت بند ستايش از شاه غريبان      تمامي اين 
فـزاي جبريـل و جـاي بوسـه     است در بند دوم شاعر با توصـيف مرقـد امـام آن را شـادي             

داند كـه جـاروب حـرم امـام         يل و زلف حورعين را شايسته آن مي       داند و پر جبر   سلسبيل مي 
خوانـد و او    سرزمين شرف جمشيد نـسل آدم مي       در   دربند سوم شاعر امام را    . باشد) ع(رضا  

                                                 
   معرفي 1364  زمستان 9زاده در مجله مشكوة ،مجله آستان قدس رضوي شماره  اين شعر را آقاي دكتر در رضا اشرف - 1

 .نموده اند
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نام مينهد؛ كعبـه    ) ع(و در حيات بخشي همدم عيسي       ) ع(را در هنگام معجزه همراه موسي       
داند و زمزمش را آب چشم كعبه كه بـه خـاطر اشـتياق مـشهد روان گـشته                   را مشتاق او مي   

و شـرف   در نظر شاعر ملجأ هـدايت ، كنـف ولايـت ، زينـت نبـوت                 ) ع(است؛امام هشتم   
  :بند چهارم بيت الغزل اين شعر است . ولايت است

ــا  ــاه اولي ــستان م ــه ب ــل غنچ روي او گ
فكرت او نـازنين حجلـه خوبـان وحـي 

در اصطفا كس ره نبرد      بي رضاي مرتضي  
 گر شناخت  ناشناسي جدا شد  حق رضاي از

ميوه بستان عـصمت مهـر بـرج افتخـار          
  مشتريش تو هستي  ار است رسول مهر پرتو

و مام و باب او      شد شعار جد   گرنه روزي 
  گو بيا و جـان زنـور مرقـد او تـازه دار            
كز شرف در پيشگاه مشهد او مضمرست       

                                             بودن راه اوست    را قبله  دعا گرچه اصحاب 

 بــــوي او پيرايــــه ايــــوان شــــاه انبيــــا  
ــي    ــل ات ــيزگان ه ــشوقه دوش ــت او مع  نع
 كاصــطفاي مــصطفي آمــد رضــاي مرتــضي
 زبده طاها و ياسين جز علـي موسـي رضـا          
ــون و  در درج لا فتـــي  ــان فنـ ــوهر كـ  گـ
 ماه حيـدر كـن خطـاب و زهـره زهـرا ورا            
 چون كند بر اطلس گردون سـرافرازي عبـا        
 در جهــان فــاني ار خواهــد كــسي دارالبقــا
 هم مدينه هم نجف هم سـامره هـم كـربلا          

ا درگـاه اوسـت آسمان را قبلـه هنگـام دع ـ      
  

داند كه بر آفتاب سـايه افكنـده اسـت  و بـه               را بقدري مي   )ع(در بند پنجم رفعت بارگاه امام     
تدار و دم زننـده     القابي از او چون هادي عقل و مهدي روح اشاره دارد صبح صادق را دوس ـ              

صطفي و چـشم و     را پادشاه ديـن و دنيـا ؛ شـمع م ـ          ) ع(شمارد و امام رضا     به مهر وي بر مي    
) ع(ي دشمنان امام رضـا      شاعر بند ششم را به توصيف خصلتها      . كندراغ حيدر  خطاب مي    چ

ر دشمنان اهل بيـت  خواند؛ ذوالفقا اژدهافعل و مارآيين و اهريمن مي دهد آنها را  اختصاص مي 
يش كفن مي تننـد آنـان را دسـتان          خواند كه به دست خويش به دور تن خو        را دوزخياني مي  

است اويي كـه    ) ع(آخرين بند نيز ستايش امام هشتم       .رزنان كمترند نامد كه در مردي از پي     مي
به روايت شاعر جمالش دلگشاي عصمت پروردگار اسـت و مـدار آسـمان بـر گـرد مرقـد                    
اوست و اگر آب حيوان بي ياد او نوشيده شود نوشنده به عوض حيات جاودان خاكـساري                 

  : بيان اين ارادت و دوستداري استابيات پاياني زبان حال شاعر در را به ارمغان خواهد برد
ــضي و آل او  ــاي مرت ــز ثن ــار آن ك ذوالفق

 آن خاندان هم گوهرست    چو با  تيغ ذات او  
ــدار    ــغ آب ــاني رشــك تي  در ســخن دارد زب

 تيغ خورشيد است عار   را از    آساش صبح فكر
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جز ثناي اهل بيت ار گفت مي گويد كنون         
                 لاجرم در اهتمام فضلـشان تـا روز حـشر 

 زيــن تغــابن شرمــسارم شرمــسار شرمــسار
 1ختم شد بـر ذكـر او لاسـيف الا ذوالفقـار           

  

  
  :شاه نعمت االله ولي

شود؛ شـاه نعمـت االله ولـي        نزد شاعران قرن هشتم نيز ديده مي ـ      در  ) ع(ستايش از امام هشتم   
اسـت او از    از كبار عرفاي قرن هشتم وبنيانگـذار سلـسله نعمـت اللهـي              .) ق. ه 834 -731(

شود اي يافته مي   در ديوان او نيز قصيده    .پيشروان بزرگ تصوف در ميان معتقدان به  تشيع بود         
وزن شعر فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن و       .  بيت دارد    هجدهكه  » ولاي مرتضي « با عنوان   

  :كندآغاز مي) ع( را با ستايش از علي شاه كرماني سخن. بحر آن رمل مثمن محذوف است 
 به دم دم از ولاي مرتـضي بايـد زدن دم

  

ــد زدن     ــا بايـ ــن آل عبـ ــت دل در دامـ  دسـ
  

 را بـه    وبا يادآوري اين نكته كه در دو عالم بايد پيشوايي چهارده معصوم را پذيرفت، سخن              
يـاد  ) ع(ده چنين از امـام هـشتم        شاه در بيت دهم اين قصي     .رساندمي) ع(ستايش دوازده امام    

  :  كندمي
           از قول حقند   صادقباقر چو صادق،   و عابد

 2دم به مهـر موسـي از عـين رضـا بايـد زدن               
  

سـخن  ) ع(است و اينكه بي ولاي علـي        ) ع(بقيه بيتها نيز سخن از دوستداري مولاي متقيان       
است و ختم   ) ع(از ولايت گفتن لافي بيش نيست؛ سرافرازي دنيا و آخرت در دوستي علي              

  :سخن اين كه
ــان ــنيد از زب ــد ش ــت باي ــت االله منقب  نعم

  

 3بر كف نعلين سيد بوسـه هـا بايـد زدن            
  

   :عطار توني  
قرن نهم را بايد روزبازار ستايش از امام رضا دانـست چـرا كـه ديـوان و دفتـر بـسياري از                       
شاعران به نام مقدس ايشان زيور و زينت گرفته است از قابل اعتنا تـرين ايـن شـاعران بـه                     

ي است با نام عطار توني كه به دليل همنامي وي با فريدالدين عطار نيشابوري ،                ظاهر شاعر 

                                                 
  399- 395 ديوان ذوالفقار شرواني ، ص - 1
   ديوان شاه نعمت االله ولي ، ص   - 2
   كليات اشعار شاه نعمت االله ولي، ص    - 3
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مظهر العجائب و لسان الغيب     دو اثر ،  مقصودم از اين    . آثارش نيز به نام وي ثبت شده است       
) ع(آن را نه تنهـا ارادتمنـد امـام هـشتم            ةاست دو مثنوي كه به اسناد مضامينش بايد سرايند        

آنچـه  . اسـت ) ع(ام امام رضـا    اثري كه سرشار از نام ائمه و بالطبع ن         بلكه شيعه دانست ؛ دو    
  :شود تنها بعضي عناوين و ابيات اين دو كتاب استذكر مي

  در نعت سلطان سرير ارتضا علي بن موسي الرضا 
شه من در خراسـان چـون دفـين شـد           
 پس علي موسي الرضا هست او سـليم       
ــت    ــدق اولياسـ ــه صـ ــي اول كـ معنـ

داده رضـــا هركـــه بـــر حـــب رضـــا 
ــاه اولياســـت  ـــار شـ ـــر عطـــ رهبــ
              رهبــر خــود كــن علــي موســي الرضــا 

ــد     ــين شـ ــان را نگـ ــك خراسـ ــه ملـ  1همـ
ــيم  ــات النعـ ــالم زوســـت  جنـ 2ملـــك عـ

  

 3در جهان مـي دان علـي موسـي الرضاسـت          
ــزا   ــشت او سـ ــردوس را گـ ــت و فـ  4جنـ

 5رضاسـت بعد از آن سـلطان علـي موسـي ال         
ــصطفي    ــتش مــ ــات گفــ ــه حاجــ  6قبلــ

  
  

   
  )حلاج(كمال الدين حسين خوارزمي   
رسد كه او نيز ديوانش در ميان فارسي زبانان به           عطارتوني نوبت به شاعري ديگر مي      پس از  

نام حسين بن منصور حلاج شهرت يافته است و او كسي نيست جز كمـال الـدين حـسين                   
ايـن شـاعر نيـز در ديـوان خـويش           . نا جلال الدين    خوارزمي از شارحان نامدار مثنوي مولا     

  :قصيده دارد با مطلع
 بعد از آن بر دوش جان افكن رداي كبريا          دامن همت برافشان اي دل از كبر و ريا       

  

اين قصيده كه به تأثير از قصيده معروف خاقاني شرواني سروده شـده اسـت حـاوي همـان        
شـاعر در ايـن قـصيده       .توان يافت    سنايي و خاقاني مي    است كه در شعر   انديشه هاي عرفاني    

                                                 
 255 مظهرالعجائب ، ص - 1

 8-3 مظهرالعجائب ، ص - 2

  234-223ئب ، ص  مظهرالعجا- 3
  89-85 مظهرالعجائب ، ص - 4
  131-128 لسان الغيب، ص- 5
  122-120لسان الغيب ، ص  - 6
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 را بـه زيـارت كعبـه     هـا، عارفـان   شاره به دوري كعبـه و نـا امنـي راه           بيتي با ا   بيست و پنج    
وزن شعر فاعلاتن فـاعلاتن فـاعلاتن فـاعلن و بحـر آن رمـل مـثمن                 . خراسان فرا ميخواند  

  :خوانيمابيات پاياني شعر را با هم مي.ت محذوف اس
 ناايمن اسـت   ره و ستدور اگر ورتكعبه ص 

گر خليل االله به بطحا كعبه اي بنيـاد كـرد           
خاص و عام    مد قبله گاه  آشرف آن كعبه     از

 از صفا و مروه آن كعبـه اگـر دارد شـرف           
 از منا بـازار آن كعبـه اگـر آراسـته اسـت            
از وجود مصطفي گر گشت ان كعبه عزيز 
                                              خواجه هـر دوسـرا يعنـي امـام هـشتمين          

ــا      ــي بي ــب معن ــو اي طال ــي بج ــه معن  كعب
 در خراسان كـرد ايـزد كعبـه اي ديگـر بنـا            

 مـد سـجده گـاه اصـفيا       آدر صفا اين كعبـه      
 از مروت وز صفا اين كعبـه دارد صـد بهـا           
 اندر ايـن كعبـه بـود بـازار حاجـات و منـا             
 يافت اين كعبه شرف از نور چشم مصطفي       

 1 مرتضي سلطان علي موسي الرضا     سر جان 
  

  
  عماد الدين نسيمي   
پرداختـه عمادالـدين    ) ع(شاعر نامدار ديگري كه در قرن نهم بـه سـتايش از امـام رضـا                    

نسيمي شاعر معروف حروفي است ابيات زير كـه در مطـاوي اشـعار وي آمـده گـواه ايـن                     
  :دوستداري است

امام زين عبـاد اسـت و بـاقر و صـادق  -
يارب به حق مرقد پـاك امـام هـشتمين  -
سرخيل اصـقيا و امـام هـدي بـه حـق  -
موسي الرضا   علي دگر سلطان  كاطم موسي -     

 2چنانكــه موســي كــاظم دگــر علــي رضــا   
 3موسي الرضـا   علي سلطان ، سلطان جمع اوليا  

 4ســلطان هــردو كــون علــي موســي الرضــا
 5اكبر است حج   درش هفتاد  كه يك طوف   آن

  

  

                                                 
   10 ديوان حسين منصور حلاج ، ص - 1
  302، ص .... زندگي و- 2
 309، ص .... زندگي و- 3

 304، ص .... زندگي و- 4

 313، ص .... زندگي و- 5
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  نورالدين عبدالرحمن جامي   
آخرين شاعري كه در پايان قرن نهم زبان به ستايش آشـكار از امـام ابوالحـسن علـي بـن                      

پرداخته ، خاتم الـشعراي سـبك عراقـي  نورالـدين عبـدالرحمن جـامي                ) ع( موسي الرضا   
زرگتـرين شـاعر    او را ب  .است كه مقام علمي و ادبي او بر كسي پوشيده نيست             ) 817-900(

پس از حافظ خوانده انـد و ميـراث گرانبهـاي وي در حـوزه هـاي ادب و عرفـا محـصول                       
بخش ايـن نوشـتار     اين شـعر پايـان    .عر بزرگ بوده است     زندگي سراسر توأم با عزت اين شا      

  :آمده است) فاتحه الشباب ( خواهدبود كه در بخش نخست ديوان جامي 
  

  :في منقبت الامام علي بن موسي الرضا
ــلام ــس ســ ــه و يــ ــي آل طــ  علــ
ــلام ــا  عسـ ــل فيهـ ــه حـ ــي روضـ لـ

ــد  ــه آم ــق ك ــاه مطل ــه حــق ش ــام ب ام
ــاغ احــسان  ــان ،گــل ب ــاخ عرف شــه ك
 علي بـن موسـي الرضـا كـز خـدايش          
ــاني  ــي او را جه ــرف بين ــضل و ش زف
پـــي عطـــر روبنـــد حـــوران جنـــت 

 ــ ــه كــف دام ن او اگــر خــواهي آري ب
           چو جـامي چـشد لـذت تيـغ مهـرش 

  ــلام ــين  ســ ــر النبيــ ــي آل خيــ   علــ
ــام ــه الم يامـ ــاهي بـ ــدينبـ ــك والـ  لـ

ــلاطين   ــاه سـ ــه گـ ــريم درش قبلـ  حـ
ــين  ــه بـــرج تمكـ ــان ، مـ  در درج امكـ
 رضا شد لقب چون رضـا بـودش آيـين         

 چــشم جهــان بــين، اگــر نبَــودت تيــره 
ــشكين    ــسوي م ــه گي ــارش ب ــار دي  غب

 دامن از هر چه جز اوسـت درچـين        برو  
 كـين  چه غم گر مخـالف كـشد خنجـر        

  

  نتيجه   
مطالعه شعر فارسي براي هر محقق منصفي اين فرصت را پديد مي آورد تا به تأثير قرآن ، 

و اهل بيت ) ص(سنت نبوي  در شعر و ادب گواهي دهد و منقبت و ستايش رسول االله 
در اين ميان حضرت علي بن موسي الرضا .  كند عليهم السلام را در جاي جاي آن مشاهده

جايگاهي خاص دارد و دليل اين امر وجود مرقد مطهر ايشان در خراسان است كه قبله ) ع(
در شعر فارسي از قرن ششم با ) ع(سخن از اين امام همام . گاه دوستداران بني فاطمه است

عه سه قرن شعر فارسي از روزگار مطال.  سنايي آغاز مي شود و تا روزگار ما ادامه مي يابد 
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سنايي تا جامي كه موضوع اين نوشتار بوده است گواه صادقي است بر ستايش امام 
از سوي شاعران بزرگي چون سنايي ، خاقاني  ، ذوالفقار شرواني، عارف توني ، ) ع(هشتم

  . نسيمي و جامي كه سند افتخار شاعران فارسي زبان و مردم ايران زمين است
  :منابع  فهرست 

 .1368تهران صفا ،چ پنجم،انتشارات فردوس،شش مجلد،تاريخ ادبيات در ايران ، دكتر ذبيح االله  -1
تازيانه هاي سلوك، نقد و تحليل چند قصيده از حكـيم سـنايي، محمدرضـا شـفيعي كـدكني ،                     -2

 .1372انتشرات آگاه ، تهران 
دكتر برات زنجاني ، مؤسسه مطالعات      ديوان اشعار و رسائل محمد اسيري لاهيجي ، به كوشش            -3

 .1357اسلامي دانشگاه مك گيل، شعبه تهران 
  1378ديوان حسين منصور حلاج ،انتشارات پرتو مهر ، تهران  -4
ديوان حكيم ابوالمجد مجدودبن آدم سنايي غزنوي ، به اهتمام مـدرس رضـوي ، چـاپ سـوم                    -5

 .1362،انتشارات كتابخانه سنايي ، تهران 
  .1368تهران انتشارات زوار،كوشش  ضياءالدين سجادي ،چاپ سوم،ن خاقاني شرواني، به ديوا -6
با  مقدمه ادوارد ادواردز، انتشارات مـوزه بريتانيـا بخـش            ) فاكسيميله( ديوان ذوالفقار شرواني ،    -7

 . م1934چاپ كتابها و نسخه هاي شرقي ، لندن 
س ، پايـان نامـه دوره دكتـري زبـان و ادبيـات              ديوان ذوالفقار شرواني ، به تصحيح محمد مقـد         -8

  .1372دانشگاه تهران ، 
 .1341ديوان كامل جامي ، ويراسته هاشم رضي ، انتشارات پيروز، تهران  -9

 .1372زندگي و اشعار عمادالدين نسيمي، به كوشش يداالله جلالي پندري ، نشر ني ، تهران  -10
 موسي الرضا ، تأليف  جعفر مرتضي حـسيني ،           زندگي سياسي هشتمين امام، حضرت علي بن       -11

 . 1377ترجمه دكتر سيد خليل خليليان ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي ، تهران 
كليات اشعار شاه نعمت االله ولي ، به سعي دكتر جواد نوربخش ، چ سـوم ، انتـشارات خانقـاه                  -12

  .1355 ، تهران 67صفي عليشاه ، شماره 
ي، احمد احمدي بيرجندي و سيد علي تقوي زاده، بنياد پژوهش            مدايح رضوي در شعر فارس     - 13

 .1377هاي آستان قدس رضوي ، چ سوم ، مشهد 
 .1412منتهي الآمال ، حاج شيخ عباس قمي ،چ پنجم ، انتشارات هجرت ، دو مجلد، قم  -14
، »دعما«، با تصحيح و مقدمه احمد خوشنويس        ) ؟(مظهرالعجائب ، فريدالدين عطار نيشابوري     -15

  .1345انتشارات كتابخانه سنايي ، تهران 


